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صاف و ساده

عادت عجیب زندگی با  نقاب
تولستوی، نویســنده نامدار روس، سخن نغزی 
دارد. او می گویــد همه به فکر تغییر جهان اند، 
اما هیچ کس به فکر تغییر خودش نیســت. ما 
ایرانیان –چه مردم و چه مســئولان– روراست 
نیســتیم و مکنونات قلبی مان را بیان نمی کنیم 
و تعــارف می کنیــم. واژه «تعــارف»، معادل 
انگلیســی ندارد. باید توضیح داد برای یک فرنگی ناآشــنا با فرهنگ ما ایرانیان که تعارف، 
یعنی شخص به زبان می گوید، ولی در دلش چیز دیگری است! شاردن، در توصیف ایرانیان 
عهد صفوی نوشــته است: «آنها می گویند آنچه بر زبان شــان می گذرد، عین مطلبی است 
کــه در دل دارند و در این مورد قســم می خورند، ولی به محــض اینکه از این ملاطفت که 
برای جلب نفع یا نظر دیگر صورت گرفته، لحظه ای می گذرد، مشــاهده می شــود که تمام 
این تعارفات یا به اصطلاح خودشــان تواضعات، مطلقــا عاری از حقیقت و دور از صحت 

بوده است».
زبان پرتکلف و مدیحه سرایانه ادبیات کلاسیک فارسی، محصول عوامل اجتماعی جامعه 
ایرانی اســت. پیچیدگی های شخصیت ایرانی، با توجه به دنیای درونی  منحصربه فردی که 
برای خود ساخته، شرایطی را برایش رقم می زند که در روابط و تعاملات خود، دائم در حال 
تغییر شخصیت باشد؛ به گونه ای که با گذاشتن نقاب های متعدد، شخصیت واقعی اش را از 
نظر دیگران مخفی می کند. انگار نقابداری به سیاســت اصلی زندگی ما در عرصه عمومی 
و عرصه خصوصی تبدیل شــده اســت. راســتی چرا ما خودمان نیســتیم و چرا شخصیت 

واقعی مان را پشت نقاب  پنهان می کنیم؟
برخی پژوهشــگران، خلقیات منفی ایرانیان را تا زمان کــورش کبیر هم می برند. برخی 
دیگر، حملات اقوام خارجی را در ایجاد این رفتارها دخیل می دانند. برای مثال، حمله قوم 
مغول در حیات اجتماعی کشــور ما، نقطه عطف بزرگی است و برخی از اخلاقیات امروز ما 
ریشه در آن دارد. در تاریخ نوشتند زمانی که یأس و ناامیدی بر مردم چیره شد، تبار ما برای 
یافتن نانی  جوین برای ســیرکردن شکم، اخلاق  پســت، کردارهای  ذلیلانه، محافظه کارانه، 
چاکرمآبانه  ایســتادن ها، دست به ســینه  ماندن ها را در برابر شــرف و بزرگــی، مناعت طبع و 
آزادگی و آزاداندیشی به ناچار برگزید. حمله مغول، شخصیت انسانی ما ایرانیان را خُرد کرد 

و ضربه ای سنگین و شکننده بر آن فرود آورد.
نســل به نسل و ســینه به ســینه، زندگی با نقاب را ادامه داده ایم. در خانه یک جور، در 
اداره یک جور، در برخورد با مســئولان دولتی یک جور و با دوستانمان یک جور، ارتباط برقرار 
می کنیم و از این همه هنرمندی در جابه جاکردن نقاب، هیچ خســته نمی شویم. اصلا سبک 
زندگی مان شده است! تازه به فرزندانمان هم با تبحر آموزش می دهیم که مثلا وقتی برای 
مصاحبه استخدامی به اداره دولتی می روند، دگمه آخر پیراهن شان را ببندند، ریش خود را 
چند روزی نتراشــند و موقع ورود، غلیظ سلام کنند و حواس شان باشد که نماز جمعه چند 

رکعت است و خطیب آخرین جمعه شهر، چه کسی بوده و چه گفته است.
شــوربختانه چاپلوســی، دورویی و دروغ گویی به جزئی از فرهنگ اجتماعی ما ایرانیان 
تبدیل شده است. چند وقت پیش اپوزیسیون با مسئولان، سر اینکه مردم چه کسانی هستند 
به اختلاف نظر خورده بودند. رئیس جمهور در سفر استانی، به مردمی که پای سخنرانی اش 
با شور هرچه تمام شعار می دادند، اشاره می کرد و خطاب به دشمنان می گفت، هان ببینید 
که مردم ایران همین ها هســتند. آنها هم در شــبکه های معاند، جوانانی را نشان می دهند 
که با شــور و خشم فریاد می زنند و شــعار می دهند و می گویند که مردم ایران اینها هستند. 

واقعا کدام یک مردم ایران اند؟!
شــخصیت ظاهری ما، تفاوت های اساســی با شــخصیت واقعی مان دارد؛ بر حســب 
موقعیت های مختلف زندگی، مجبور به اســتفاده از ماسک های دروغین می شویم. از نقاب 
اســتفاده می کنیم تا شــخصیتی را که جامعه دلش می خواهد باشیم، به معرض نمایش 
بگذاریم و خصایص اصلی و جوهر شــخصیت خود را از دید اطرافیان پنهان کنیم. از این رو 
تلاش ما برای مخفی نگه داشــتن صفات نیمه  تاریک وجود، ســبب می شود خود واقعی را 
تحریف کنیم و در قالب نقش هایی فرو رویم که فرســنگ ها با شخصیت اصلی مان فاصله 

دارد.
در حقیقت ایــن دوگانگی، تهدیدی علیــه خود ما مردم تلقی می شــود که پیامد های 
منفی و ناخوشــایندی را در روابط بین  فردی و اجتماعی بر جای می گذارد؛ چراکه یک فرد 
نمی تواند به مدت بســیار طولانی با ماســک یا نقاب، روزگار خوشــی را بگذراند. «نقاب»، 
محصول جبر جامعه اســت تا فرد با بهره مندی از آن خود را به مسئولان جامعه بقبولاند؛ 
یعنی جامعه شــرایطی را بر فــرد تحمیل می کند که وی به فراخــور آن موقعیت، مجبور 
می شود در صحنه نمایش زندگی، بر  اساس نقش های متنوعی که عهده دار می شود، نقاب 
ویژه ای را بر چهره بزند. لابد برخی از ما ایرانیان که دائم ماسک بر چهره داریم و نقش های 
متفاوتــی را بازی می کنیم، چنان در نقش های متعدد فــرو  رفته ایم که به طور کلی «خود 

واقعی خویش» را فراموش کردیم.
شــاید بتوان گفت هــر اندازه تأثیرات اعمال شــده از ســوی جامعــه و محیط اطراف، 
بازدارنده تر و شدیدتر باشد، بر ضخامت و تعدد ماسک ها افزوده می شود و این روند تا جایی 
ادامه می یابد که مردم از جنبه های مختلف شــخصیتی خود غافل می مانند و با دروغ های 
ســیاه و ســفید در همان «خودنمایشــی» که محصول جامعه اســت از یک سو دیگران و 
از ســویی دیگر خویشــتن راســتین خود را فریب می دهند و با آن بیگانه می شوند و همین 
دوگانگی، زمینه را برای ابتلا به انواع آسیب های اجتماعی و اختلالات فردی مهیا می کند.

ما عادت کرده ایم که با نقاب زندگی کنیم. به همین خاطر، لابد حرف مسئولان را تعارف 
و تبلیغــات و دروغ تلقــی می کنیم و آنچه در برخورد با مســئولان جامعه از خود نشــان 
می دهیم، با اصل نظرمان فاصله دارد. شاید بخش مهمی از پیچیدگی روابط دولت – ملت 
در همین خصایص رفتاری ما نهفته شــده است. باید چاره ای بیندیشیم. عادت به زندگی با 
نقاب، کیان جامعه ایرانی را تهدید می کند. دیر بجنبیم، جبران مافات سخت خواهد بود. ما 

ایرانیان به یک تغییر بزرگ نیاز داریم: بازگشت به صداقت.

قادر باستانی

ارباب حلقه ها: یاران حلقه- پتر جکسون- ۲۰۰۱
گالادریل (کیت بلانشت): جهان تغییر کرده. من این را در آب احساس می کنم.

در زمین احساس می کنم.
این را در هوا استشمام می کنم. بسیاری چیزها که قبلا وجود داشت از دست رفته؛

چراکه زندگان امروز هیچ کدام آن گذشته را به خاطر نخواهند آورد.

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

براي «هفت» عذرخواهي شود
هیئت مدیره خانه ســینما در بیانیه ای درباره اظهارات «خارج از 
عُرف» مطرح شــده در برنامه «هفت» و همچنیــن اظهارات یکی از 
مدیران سازمان ســینمایی، بیانیه ای را منتشر کرده و از این دو مقوله 

انتقاد کرده و آنها را مُخرب دانسته است.
به گزارش ایســنا، در بخشی از بیانیه  هیئت مدیره خانه سینما که 
در پی اظهارات «خارج از عُرف» ابوالقاســم طالبی (در برنامه هفت 
پیرامون ســینماگران زن) منتشر شده اســت، در «حمایت از خانواده 
ســینمای ایران از صداوسیما درخواست شــده است تا عذرخواهی 
کند». همچنین در این بیانیه آمده است: «در زمانی که بحران سینمای 
ایران هر روز ابعاد گســترده تری به  خود می گیرد، این اظهارنظرهای 

بی منطق، هیچ راه حلی برای عبور از بحران ها پیشنهاد نمی کند».
و در پایان خانه ســینما (جامعه اصناف ســینمای ایران) علاوه 
بر اینکه از صداوسیما خواسته اســت برای انتشار این برنامه از زنان 
ســینماگر عذرخواهی کند، از ســازمان ســینمایی هم خواسته «به 
جای تهدید به راه حل های واقعی برای عبور از رکود ســینمای ایران 

بیندیشد».
یکی از بحث های داغی که در چند روز گذشته در فضای مجازی 
و میان ســینماگران واکنش ها را برانگیخت، اظهارنظر جنســیت زده 
و بــا ادبیات غیرمتعارف ابوالقاســم طالبی در تلویزیــون بود که در 
کنار ســکوت و خنده بهروز افخمی مجری برنامه ســینمایی هفت، 
حاشــیه هایی را درســت کــرد. این اتفــاق با واکنــش منفی برخی 
ســینماگران به خصــوص ســینماگران زن و نیز منتقدان ســینما و 
کارشناسان رســانه ای مواجه شد و همچنین بیانیه کانون کارگردانان 
خانه سینما را هم در پی داشت که در بخشی از آن نوشته شده است: 
«پخش سخنان مشــمئزکننده احدی از شــاغلین در سینمای ایران، 
در صداوســیمایی که قرار بود دانشگاه باشد باعث تعجب و حیرت 
شــد و آنچه از به کارگیری این الفاظ توسط مهمان برنامه ناهنجارتر 
و نابخردانه تر بود ســکوت همراه با خنــده مجری برنامه بود. کانون 
کارگردانان پخش جملات ســخیف و به دور از ادب و اخلاق در حق 
زنان و دختران شریف سینما که الهام بخش جهانیان بوده و هستند و 
خصوصا پیش کســوتان این عرصه را به شدت محکوم کرده و استوار 
در کنار آنان با هر عقیده و تفکری ایســتاده اســت. مــا بر این باوریم 
که چنانچــه ذره ای اعتقاد و التزام به باورهــای دینی و اخلاقی نزد 
مدیران و تصمیم گیرندگان صداوسیما باقی مانده باشد، هرچه زودتر 
باید بابت این توهین و هتک حرمت از بانوان ســینمایی ایران به نحو 
شایســته و مقتضی عذرخواهی شــده و به جهت جلوگیری از تکرار 
این گونه موارد که در برنامه ضد ســینمایی هفت مســبوق به سابقه 
بوده و از زبان مهمان ها و گاه مجریان این برنامه درباره اهالی سینما 
اظهار شده و می شود نسبت به تعطیلی این مضحکه، تصمیم عاجل 
اتخاذ شود». پانته آ بهرام نیز در فضای مجازی با تغییر پوشش قبلی 

خود نسبت به این ماجرا عکس العمل نشان داد.
از سوی دیگر به نظر می رسد خبری از عذرخواهی نیست چراکه 
رئیس صداوسیما -پیمان جبلی- درباره اظهارات ابوالقاسم طالبی 
در برنامــه زنــده «هفت» و واکنش هــای انتقادی نســبت به آن در 
خانواده سینما به خبرگزاری مهر گفت: «ما در فضای غبارآلودی که 
در ماه های اخیر با آن روبه رو بودیم شاهد موضع گیری های غلطی از 
ســمت برخی چهره ها و هنرمندان بودیم که تصورات و تحلیل ها و 
روایت های غلط آنها باعث شد اینها به عرصه ای وارد شوند که شاید 
بخش زیادی از واقعیت را نتوانستند ببینند و سخنانی بیان کردند که 

احساسات بخش عمده ای از جامعه را جریحه دار کرد».
رئیــس صداوســیما افــزود: «واکنش هــا بــه ایــن رفتارهــا، 
عکس العمل هــا و کنش ها طبیعتا متفاوت بوده اســت و آنچه که 
توسط مهمان و کارشــناس برنامه ها مطرح می شود طبیعتا موضع 
و نظر خودشــان اســت». وی درباره ادبیات به کاررفته در این برنامه 
هــم تصریح کرد: «آنچه کــه باید به آن توجه کرد این اســت که در 
فضایی که به مقدس ترین مقدسات ما در طول ماه های گذشته توهین 
شــده و فتنه ای که پشت سر گذاشته ایم، طبیعی است که واکنش ها 
و عکس العمل هایی صورت بگیــرد که البته بعضی از این نظرات با 
ادبیات بهتری می توانست بیان شود. شاید با ادبیات مناسبی بیان نشد 
اما واکنشی به آن رفتارها و اظهارنظرهایی است که در طول این چند 

ماه بیان شده بود».

هنوز صداها را می توان شــنید، برخی در همین ایران 
می گفتنــد و دلایل بســیار می آوردند کــه طالبان تجربه 
کســب کرده و ســال ها گذشــته و حالا تغییر کرده است. 
در خارج از ایران و در مجامع بین المللی و حقوق بشــری 
ادعــا می کردند طالبان را وادار بــه پذیرش حقوق زنان و 
قومیت های متنوع افغانســتان خواهند کرد و تا آن زمان 
آنها را به رســمیت نخواهند شــناخت؛ اما بلندتر از همه 
صدای ســحنگوهای طالبان در نشســت های خبری بعد 
از تصرف کابل بود که پشــت ســر هم برگزار می شدند و 
مستقیم از رسانه های مختلف پخش می شد: خبرنگاری 
می پرســید، آیا زنان حق تحصیل و کار خواهند داشــت؟ 
جــواب می گرفت که مــا حقوق زنــان و تمــام افراد را 
در چارچوب شــریعت رعایــت خواهیم کــرد. آن روزها 
هیچ کــس نایســتاد و نپرســید منظور شــما از چارچوب 
شریعت چیســت و درخواست پاسخی دقیق نکرد. شاید 
هــم نیازی نبود و همه خبر داشــتند معنای این حرف ها 
چیســت. نزدیک به یک  ســال  و نیم از حضــور نیروهای 
آنها پشــت ماشــین های آمریکایی در سرتاسر افغانستان 
می گذارد، جوانانی با ســن کــم و ریش های بلند که هیچ 
عادت ندارند به زندگی روزمره و حضور زنان در خیابان ها، 
خــدا می داند روزهــا و ماه های اول به قدرت رســیدن را 

چطور بــا اوضاع خــلاف میل شــان مدارا 
کردند. حــالا بعد از این یک ســال و نیم، به 
پشت سر که نگاه کنیم، حتی اوضاع چندان 
آرام و بی ســر وصدا که پیش بینی می کردند 
هم پیش نرفت. طالبان به صورت عمومی 
ابتدا اعلام کرد امر به معروف و نهی از منکر 
را در خیابان ها آغاز می  کند. به راحتی اعلام 
کرد دختران تا کلاس ششم حق تحصیلات 
غیردینی و قرآنی دارند و زمانی که پســران 
را بــرای تحصیل در مقاطع بالاتر فراخواند، 
درباره تحصیل دختران تنها ســکوت کرد و 
گاهی وعده داد این امر نیازمند زمینه سازی 
اســت. ابتدا اعلام کرد زنان در مسافت های 
طولانــی حق ندارند تنها باشــند و ســپس 
هر حضــوری در خیابان و شــهر، ملزم به 

همراهی یک محرم شــد و حالا بی پــرده همه نباید ها را 
بــرای زنان و دختران اعــلام می کند. همه چیز ســاده و 
بی هزینه و ســریع برایشان پیش رفت و هنوز مدت زیادی 
نگذشــته که از جایی، دیوار به دیوار کشــورمان صحبت 
می کنیم کــه در آن زنان حق ندارنــد درس بخوانند، کار 
کننــد و هیچ گونــه فعالیت اجتماعی یــا فعالیتی به جز 
کار خانــه و فرزنــدآوری داشــته باشــند. از جغرافیایی 
حــرف می زنیم که به گفته برخــی، در زمان جمهوریت، 
جنبش هایی مدنی بسیار پویاتر از برخی کشورهای اطراف 
داشته است. کشوری با بیش از ۴۰ درصد آمار بی سوادی. 
کشــوری که هنوز تلاش های بشردوستانه و جنبش های 
حمایتی اش به کوره راه ها و برخی روســتاهایش نرسیده 
بود کــه همه چیزش با کلاشــنیکف ها نابود شــد. در آن 
شــهرها در زمان جمهوریت هم زنان زیر ســلطه طالبان 
بوده اند. شــهری که در آن شــکوفه، شــکریه و ذاکره به 
سن ازدواج رســیده اند؛ اما هنوز عاشق لی لی بازی کردن  
هســتند. نمی دانند چند سال دارند و سال پیش زمانی که 
چند روزی کنارشــان بودم، برای اولین بار قلم به دســت 
گرفتند. بین همه آنها شکریه چپ دست بود و از همه آنها 
بیشــتر دوست داشت بنویســد و یاد بگیرد. آن قدر نحیف 
بود که به نظر نمی رسید بیشتر از هشت سال داشته باشد، 

جســورتر هم بود. تازه مادرش داشت به او یاد می داد که 
نباید وقتی مرد غریبه به خانه آمده، از در اتاق بیرون برود، 
نباید حضورش حس شود، باید شرم داشته باشد. مادرش 
هم جوان بود؛ گرچه به نظر نمی آمد، چهار فرزند داشت. 
مثل دیگر زنان خانه و روستای پشتون نشین هرگز از خانه 
بیرون نمی رفت، مگر هر چند هفته و شــاید چند ماه یک 
بار برای رفتن به خانه اقوام آن هم با یک مرد از خانواده. 
حتی خریدها هم پای مردهای خانواده بود؛ مثل کفشــی 
نو که یک شــب شــوهرش برایش آورد. در این شهرهای 
مردانه هرجا که بروید مردها و پســرها را می بینید و باور 
نمی کنید تا کیلومترها زنی در آنجا زندگی کند؛ اما در این 
شهرها همه سال هاســت طبق سنت های بسیار سفت و 
ســخت زندگی می کنند که حالا قانون های طالبان شده. 
زن هــا در پســتوهای خانه شــان کار می کننــد و بچه به 
دنیا می آورند. مادر شــکریه می گفت دخترهای خانواده 
هیچ کــدام درس نخوانده اند، در زمان جمهوریت هم اگر 
دختری درس می خواند، طالبان زنگ می زد و پدرشــان را 
تهدید می کرد تا دخترها را به مدرسه نفرستند. گرچه حالا 
با نبود مولا و معلم، پسرها هم درس نمی خواندند. حالا 
طالبی که پدر شــکریه را تهدید می کــرد، مقام و منصب  
گرفته است. حالا دیگر همه این حرف های پنهانی، قانون 
کشــور شده اند و حتی دختر جوان کابلی که آماده کنکور 
می شــد نیز از آنها در امان نیست. راه ها همه بسته شده 
و حتی پیشــنهادهای خام تحصیــلات آنلاین و آموزش 
رایگان آنلاین هم چندان کارســاز نیســت. هزینه سنگین 
خریــد موبایل و اینترنت ۲۰۰ هــزار تومانی برای ۱۰ گیگ 
میان شــش میلیون جمعیت که در خطر مرگ به علت 
گرســنگی هستند و ۲۸ میلیون نفر که نیازمند کمک های 
مالی انــد و به فروش کــودکان برای تأمین 
نان رســیده اند، تنها یک شــوخی دردناک 
اســت. این پیشنهادها هرگز نصیب ذاکره و 
شکوفه هم نمی شــود، وقتی خانواده شان 
باور دارند خوب نیست دختر گوشی دست 
بگیرد و نبایــد درس بخواند وگرنه به نظر 
آنها از دیــن به در می شــود، حتی نصیب 
مرضیه نمی شود، دختری که دیگر مدرسه 
نمــی رود؛ چون پــدرش در جنگ کشــته 
شــده و توان پرداخت پــول کتاب ها را هم 
ندارد. واقعیت این اســت کــه راه حل های 
محافظه کارانه دنیا راه به خانه هیچ یک از 
این دختران ندارد و این گور هر روز عمیق تر 
می شود و به زودی دیگر راهی برای رسیدن 

به اعماق آن نخواهد بود.

کمک ها به زنان در  کوره راه   طالبان گم می شود
نرگــس کارخانه ای: عالی رتبه ترین مقامات ســازمان ملل، پس از حضور در افغانســتان و مواجهه 
مســتقیم با مقامات طالبان و شرایط افغانستان، در جلســات محتلف تلاش می کنند به کمک های 
بشردوستانه به  ویژه برای زنان در افغانستان ادامه دهند؛ اما طالبان بیش از هر زمانی بر قانون های 
خــود تأکید دارد. امینــه محمد زمانی به افغانســتان آمد کــه حقیقتا آن تیتر تلــخ روزهای اول 

قدرت یافتن طالبان در افغانستان، تحقق یافته: افغانستان به گورستان زنان تبدیل خواهد شد. 

تجارت نیوز : وزیر بهداشــت شرط عجیبی را برای 
ارائه خدمــات درمانی به زنان ارائــه داد و گفت: 
«موضوع رعایت حجاب به مراکز دولتی ابلاغ شده 
اســت و رعایت نکردن قانون حجاب تخلف است، 
در اعتباربخشی مراکز خصوصی موضوع فرهنگ 
نیز در نظر گرفته شده است. بیمارستان های دولتی 
موظف شــده اند که قانون انطباق رعایت شــود و 
خدمــات خانم ها تا جای ممکن توســط خانم ها 

ارائه شود».
وی ادامــه داد: «در موضوع ســونوگرافی نیز 
باید ســونوگرافی خانم ها توســط خانم ها انجام 
شــود، در برخی موارد اعلام می شود که به اندازه 
رادیولوژیســت نداریم که ما درخواســت داریم به 
زنان پزشــک عمومی و متخصــص زنان آموزش 
کوتاه مدت داده شــود. ما به تعداد دســتگاه های 
رادیولــوژی متخصص زن نداریم که از مشــکلات 
این حوزه است که با تربیت و آموزش حل خواهد 
شد. امروز دستیاران خانم نیز خوب عمل می کنند و 
می توانند در برطرف شدن این مشکل کمک کنند».

وزیر بهداشــت گفت: «موضوع رعایت حجاب 
به مراکز دولتی ابلاغ شــده است و رعایت نکردن 

قانون حجاب تخلف است، در اعتباربخشی مراکز 
خصوصی موضوع فرهنگ نیز درنظر گرفته شــده 
اســت و اگر مرکز خصوصی مســائل فرهنگی از 
جمله حجــاب را رعایت نکنند، امتیــاز لازم برای 
اعتباربخشی را کسب نخواهند کرد و ممکن است 

بیمارستان تأیید نشود».
جلوگیری  از  سقط  جنین

او افزود: «در سیستم الکترونیک ما هر خانمی 
که باردار می شود، نشاندار می شود و تا زمان به دنیا 
آمدن فرزند تحت کنترل های بهداشــتی و درمانی 
قرار دارد. اگر فرزند به هر دلیلی متولد نشود، برای 
ما مشــخص خواهد شــد که دلیل به دنیا نیامدن 

فرزند چیست».
وزیر بهداشــت گفت: «در گذشته آزمایش های 
مفصلی در ســطح یک انجام می شد که نیاز نبود 
و ایــن آزمایش ها را به ســطح دو منتقل کردیم و 
ایــن موضوع تأثیــر خوبی در کنترل ســقط جنین 
می گــذارد. اغلب این ســقط ها زیرزمینــی انجام 
می شــود و در پزشکی ســقط جنین بدون داشتن 
دلیل و مســتندات جرم اســت و ما با این موضوع 

جدی برخورد خواهیم کرد».

«گذر  خیال» برنده شد
یک  معمار   ایرانی برنده بخش  نهایی جشنواره  جهانی 

)WAF( «معماری  «وف
پــروژه «گذر خیال»، اثر مهــدی کامبوزیا، معمار جــوان ایرانی، برنده 
جایزه معتبر بین المللی «وف» (WAF) شــد. این جشــنواره که از ســال 
۲۰۰۸ به صورت ســالانه برگزار می شــود، یکی از معتبرترین رویدادهای 
جهانی معماری محسوب می شــود. در این رویداد قریب به ۸۰۰ معمار 
راه یافته به مســابقه در ۴۵ شــاخه در زیرمجموعه های «ساختمان های 
تکمیل شده»، «ساختمان های آینده»، «طرح منظر» و «معماری داخلی»، 
پروژه های خــود را به صورت زنده بــه هیئت داوران ارائــه کرده اند و از 
میان آنان ۴۵ اثر انتخاب شــده اســت. پس از داوری مجدد میان این ۴۵ 
اثر، درنهایت یک اثر به عنوان ســاختمان ســال، یک اثــر به عنوان پروژه 
آینــده ســال، یک اثر به عنــوان طرح منظر ســال و یک اثر نیــز به عنوان 
پروژه معماری داخلی ســال برگزیده شــده است. امســال از ایران پروژه 
Dream Pathway یــا گــذر خیال، اثــر مهدی کامبوزیــا در بخش پروژه 
آینده به عنوان برگزیده برگزیدگان، منتخب هیئت داوران شــد. در معرفی 
اجمالی این اثر باید گفت این پروژه، طرح ارائه شده در مسابقه ای محدود 
در اردیبهشــت ۱۴۰۰ به دعوت شرکت نوسازی عباس آباد جهت طراحی 
یک محور پیاده و دوچرخه و کاربری های فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
به طول ۱٫۵ کیلومتر بین بخش شرقی تپه های عباس آباد تهران تا خیابان 
ولیعصــر با هدف احیــا و پویایی بخش غربی اراضــی عباس  آباد، ایجاد 

تحرک اجتماعی و ارتقای کیفیت زیستی شهری منطقه بوده است.

زنانخبرخوانى

سونوگرافی خانم ها  توسط خانم  انجام شود


